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  چكيده
اي دارد و از سوي ديگر نقـش           مثنوي از يك طرف مفهومي مكاشفه       در »مناجات«

منظور   مولانا به . هاي آن است    مفاهيم قصه تبيين  هنري آن اغلب، توضيح مضامين و       
بيان نكات عرفاني و در جهـت تكميـل دقـايق بـاطني خـويش كـاربرد مناجـات را                   

بايـد دانـست كـه      . دانـد   براي توضيح موضوعات عرفانيِ داسـتان مـي       اي مؤثر     شيوه
هاي خويش در راستاي نيل به كدام مقاصد سخن عرفاني اسـت؟    مولانا در مناجات  

شناسـي مثنـوي،    بررسي نقش مناجات و كاركرد آن براي درك بهتر مبـانيِ جمـال          
يري معـاني رمـزي     هاي عرفاني مولانا با استفاده از رويكرد تفس         تر نگرش   تبيين دقيق 

هاي بلاغي ايـن نـوع ادبـي، هـدف          قصه و چگونگيِ بسط مفاهيم آن از قبل قابليت        
و به شـيوة تحليـل محتـوا و     توصيفي روش به مقاله اين. اصلي پژوهش حاضر است   
هـاي آن     مايـة قـصه     هـاي مثنـوي را در ارتبـاط بـا درون            نقد اجزاي تحقيق، مناجات   

 كـه مناجـات سـاحت       دهـد   پـژوهش نـشان مـي     نتـايج حاصـل از      . كنـد   ارزيابي مي 
تنهـا    كنـد و اسـتفاده از آن، نـه          شناسي مثنوي را تا حد بسيار هنري متحول مي          جمال
دهـد، بلكـه      هاي بـديعي گـسترش مـي        هاي ذهني مولانا را در معاني و صورت         يافته

  .كند روشني تفسير و تأويل مي مفاهيم رمزي و مبهم قصه را بر مبناي آن به
مفـاهيم رمـزي،     ي، مثنـو  هـاي    مولانـا، مناجـات    ي كلام عاطف  : كليدي هاي  واژه

 .تفسير و تأويل
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   مقدمه-1
از هـاي ادبـي، دينـي و عرفـاني           مايـه  بـا بـن   در متون ادب فارسي نوعي گفتگو و نجواي دلِ          

» مناجـات «شود كه از آن با نام        گفتن با خداوند به منظور تقرب به او تعبير مي          مصاديقِ سخن 
د كه تقديس ذات الهي و اظهار عجز در برابر اوست و با دعا در معنـاي خواسـتن           كنن ياد مي 

اي از انـواع ادبـي    مناجات گونه. كردن نيازهاي بنده از سوي خداوند تفاوت دارد        و برآورده 
توان ديد كه بـه معـاني متعـددي دلالـت            هاي آن را مي    است و در آثار عرفاني بهترين نمونه      

: 1394شفيعي كـدكني،    (» كاربردهاي انتقال عواطف  « آن صرفاً در     كند و كاركرد انواعِ    مي
ها بسي فراتر از حتي آن نـوع         شناسانة آن  نيست بلكه معناي منظورشناختي و وجه جمال      ) 25

هرچـه بـه سـدة هفـتم     . هايي است كه عموماً در آثارِ محققان بدان اشاراتي رفتـه اسـت     تبيين
يابـد و در مثنـوي مولانـا زيبـاترين           تر مي    افزون شويم، مناجات رواجي   تر مي  هجري نزديك 

  . يابيم اقسام آن را باز مي
تـوان    با نگاهي به شيوة او مـي      . اي دارد  مولانا در استعمال مناجات در مثنوي روش يگانه       

دريافت كه ترتيب قرارگرفتن آن به صورتي است كه هر جـا كـلام بـه طـور طبيعـي اقتـضا                      
از كنشگري  «خن درج كرد و ازآنجاكه مثنوي تركيبي متأثر         توان آن را در طي س      نمايد، مي 

اسـت،  ) 118: 1399اكبري و همكاران،    (» و خلاقيت ذهن و زبان صوفيانه در خوانش قرآن        
توجه به مفاهيم و مضامين برخاسته از آن بـراي درك بهتـرِ معنـاي عرفـاني در بافـت كـلام                      

نه است و علاوه بـر زيبـايي فـرم و           يابد و چون كاربرد مناجات در مثنوي خلاقا        ضرورت مي 
هاي ترغيبيِ زبان براي اقناع مخاطب، مقاصد گوناگوني از آن متـصور اسـت و                 تقويت جنبه 

يابد، آشنايي با كيفيت و نحوة كـاربرد          ها برجستگي مي   آفريني آن در روند اصلي قصه      نقش
هـاي مثنـوي بـراي       هـايي از مناجـات      در اين پژوهش نمونه   . انجامد آن به نتايج درخشاني مي    

بررسي انتخاب شده كه از نظر فرم و محتوا در زمينة داستاني كه در ضمن آن آمده اسـت و              
  .شود نيز از نظر تبيين اغراض و اهداف سخن، تحليل مي

در . دانـد   مولانا بهترين ابزار بيان معاني بلند و مفاهيم عالي عرفاني در مثنوي را قصه مـي               
ها اهميـت    ها در ارزيابي قصه     ات به دليل خصوصيات بارز آن     اين ميان نقش و كاركرد مناج     

هاي مثنوي و مورد بررسـي در ايـن مقالـه             هاي مرتبط با مضامين قصه     تعداد مناجات . يابد مي
طور جداگانـه   ها در هر دفتر و نيز ابيات هركدام به     هاي آن   شش نمونه است كه نمونه     و بيست

ضـمناً،  . ها بر پايـة آن صـورت پـذيرد         يل برخي داده  شود تا تحل   در جدول و نمودار ثبت مي     
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 بيت متغير اسـت و ايـن كيفيـت نيـز بـراي              14 تا   2هاي مورد بررسي از      تعداد ابيات مناجات  
  . حصول نتيجه مفيد خواهد بود
در متون ادبي، كه  بنده به درگاه خداوند است راز و نياز گفتنِ مناجات و يا نيايش نوعي    

 متعددي دارد و با رقت احساس همراه و غالباً پرسـوز و شـورآفرين               ديني و عرفاني مصاديق   
دانند كـه   مناجات را موهبتي مي. كند است و در متون عرفاني وجة هنري آن جلب توجه مي       

ميبـدي،  (هدف از آن تقديس هميشگيِ ذات الهي و اظهار عجز و تواضـع در برابـر اوسـت                   
آرايـد و   هاي مثنوي سـخن را مـي   رخي قصهنوع ادبيِ مناجات در خلال ب ). 782: 1، ج 1382

اطـلاع وافـر   . شـود  بخشد و سبب غنـاي مفـاهيم آن مـي          انگيز به آن مي    بياني عاطفي و طرب   
مناجات را در جاي خود     ) 57: 1384وحيديان كاميار،   (» كمال بلاغت قرآن مجيد   «مولانا از   

بـرد و در ايـن       هـا مـي    هنشاند و در طرحِ مضامين انديشگي و بيان افكار خويش از آن بهر              مي
ها  ها و سمبل   ها، استعاره  هاي عرفاني مثنوي در خلال تمثيل      ميان تفصيل مضامين و بسط نكته     

  . يابد اهميت مي
هاي مثنوي و توجه بـه        هاي مولانا در ضمنِ قصه     در بررسي نقش مناجات در بيان انديشه      

ات را در بيان مفاهيم صـوفيانة       ها، نقشِ مناج    منظور بررسي برخي از آن      تر و به   مضامين عميق 
كاويم تا نشان دهيم كه مولانا چگونه معـاني    مي مولانا در گسترة تفسير و تأويل مضامين آن      

زند؟ و به چـه طريـق معـانيِ     هاي مثنوي پيوند مي هاي خود را به محتواي مناجات    ناتمام قصه 
 در تكميـل مـضامين   كشد تـا  هاي ذهني، وي را به سمت و سوي مناجات مي  ناشي از تداعي  

. كنـد   پاسخ به اين سؤالات ضرورت پژوهش حاضر را تبيين مي         . هاي مثنوي توفيق يابد     قصه
تـرين    هاي بـاطني عرفـاني در فـضاي قـصه، عـاطفي             مولانا در ضمن ورود به عرصة دريافت      

اي نو از همراهيِ حقيقـت و        آورد تا در هر لحظه تجربه       صداهاي دروني را به پژواك در مي      
هاي ذهني و معرفتي انـسان بـدون عنايـت الهـي              انديشه.  در پرتو انديشه و هنر بيافريند      تخيل

تـوان گفـت كـه        يابد و براساس مباني نظريـة ولايـت مولـوي مـي            راهي به عرصة امكان نمي    
و ) 16ــ  15: 1400كاظمي و همكـاران،    (» يابد  انسان كامل در تأييد و عنايت الهي نقش مي        «

  :شود ات آغاز ميبا درك اين مهم، مناج
ــسيچ   ــدر بـ ــيم ليـــك انـ ــه گفتـ ــن همـ  ايـ

ــي ــق  بــ ــان حــ ــق و خاصــ ــات حــ  عنايــ
ــت   ــو حاجــ ــضل تــ ــدا اي فــ  روا اي خــ

  

 عنايـــــات خـــــدا هيچـــــيم هـــــيچ بــــي   
ــستش ورق    ــد سياهــ ــك باشــ ــر ملــ  گــ

 ...بـــا تـــو يـــاد هـــيچ كـــس نبـــود روا     
  )90: 1374مولوي،                          (



 لاوژه / هاي مثنوي مناجات ـ قصه / 134

ي خــويش را در حــوزة امكانــات وســيعِ هــا مولانــا از طريــق مناجــات فــصلي از انديــشه
 دينــي و  وي بــراي اثبــات تحيــر. بخــشد هــاي عارفانــه در مــضامين داســتان غنــا مــي  تأويــل

سرگشتگيِ معرفتي خويش، مفاهيم نيايش با معبود را در قلمرو هرمنوتيك صوفيانه ـ كـه از   
ــ  ) 53: 1383ك بيدهنـدي،    .ر(شـود     ترين فرآيندهاي تفكّر تأويلي عارف تلقـي مـي          اصلي

كنـــد و آن را بـــر مبنـــاي قاعـــدة تـــداعي معـــاني در زمينـــة عرفـــاني و بـــستر  تبيـــين مـــي
دسترسي به تجربـة عرفـاني      » سخنان دقيق «نهد تا به واسطة       هاي بديع قصه مي     آفريني  مضمون

ازآنجاكه شناخت مناجـات مـستلزم دقـت در فـرم آن نيـز هـست، لـذا دامنـة                    . را فراهم كند  
بد كه در اين مقاله به حوزة مفهومي آن در ارتباط با تفـسير معـاني   يا بررسي آن گسترش مي 

سهم مناجات در مثنـوي انـدك اسـت، ولـي           . كنيم هاي مثنوي اشاره مي     متعدد و متنوع قصه   
همين مقدار دقت نظر و وسعت مشرب و جهان روحي و اسلوب بيان هنري مولانا را با تمام                  

 .دهد ظرايف آن نشان مي
  

   پيشينة پژوهش-2
هـايي هماننـد      عـلاوه بـر كتـاب     . انـد  محققان مناجات را با رويكردهاي نظري تحليـل كـرده         

صـادقي  (» هـاي عاشـقانه     مناجـات و زمزمـه    «و  ) 1382پور،    ياسي(» مناجات در ادب فارسي   «
هـاي    انـد، در تبيـين مناجـات        صورت كلي در اين باره نگارش يافتـه         كه به ) 1383اردستاني،  

وي آثاري كه به توضيح و شرح اين نوع متون اختصاص دارد، اشاراتي            عارفان، غالباً در مطا   
هـاي مـستقل    اما در پژوهش) 26 ـ  20: 1394ك  شفيعي كدكني، .براي نمونه ر(رفته است 

ويـژه    ها همراه با دعا موضوعيت دارد و بـه         دربارة اين موضوع، اغلب، بررسيِ انواع مناجات      
در شـكل   ) 1387خـدايار،   (» دعـا در مثنـوي    «: همچونشود، آثاري     بيشتر به دعا پرداخته مي    

آبـادي،    قنبـري و مكـي    (» بررسي مباني دعا از منظر مولوي بـا تأكيـد بـر مثنـوي             «كتاب و يا    
كـه بـه    ) 1395محمودي و ولي محمـدآبادي،      (» دعا از ديدگاه ابن عربي و مولانا      «و  ) 1392

  .اند صورت مقاله تدوين شده
) 1388علمـي،  (» نيايش در انديشة مولوي« تحقيق، مقالة در ارتباط با كليت موضوع اين    

تـرين اسـرار دعـا و نيـايش آشـكار و مفهـوم نيـايش،                  قابل ذكر است كه بر آن اساس عميق       
  .شود دعاي واقعي، انگيزه و انواع آداب استجابت دعا در آن بررسي مي

مولانـا از  د كـه   اعتقـاد دار   )1368نژادسـليم،   (» مناجات مولوي در مثنوي   «نويسندة مقالة   
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 درون و   ةمشتهيات نفس آدمي و قواي محرك ـ      و    تعلقات پردازد و   ميعمق ضمير به مناجات     
  .شود ر ميها متذك  عجز انسان را در آن ورطه ودارد برون را بيان مي

هاي  ، نيايش)1398توكلي، (» شناختي و بلاغي نيايش در مثنوي جايگاه روايت«در مقالة  
پردازي، بلاغت، زبان دين و تحليل رابطة انسان و خدا            ناسي، داستان ش  مثنوي از منظر روايت   

  .شود بررسي مي
بر مبناي جستجوهاي نگارنده، دربارة كاركرد و نقش صريح مناجات در تفسير و تأويل             

هاي مثنوي پژوهش تحليلي خاصي انجام نگرفته است و تفاوت كار نگارنده بـا پيـشينة                  قصه
ر اين مقاله مبتني بر شيوة توصيف و تحليل محتوا و نقـد اجـزاي           د. تحقيق در اين نكته است    

پژوهش، به شگردهاي مولانا در زمينة بـسط مفـاهيم و كـشف معـاني قـصه صـرفاً از طريـق              
يـابيم كـه او       هـاي پـژوهش در مـي       كنيم و علاوه بر پاسخِ پرسـش        مناجات اطلاع حاصل مي   

كند و بـه چـه        كمال معنا هدايت مي   چگونه مفاهيم داستان را در محدودة مناجات در جهت          
گيرد تا جايي كه اين موضـوع از   اي آن را در خدمت نظام تعليمي مورد نظر به كار مي     شيوه

تر مفاهيم عرفاني از سوي مولانا و درك مؤثرتر آن           طريق قصة مورد اشاره، به تبيين مبسوط      
  . انجامد از قبلِ مخاطب مي

  

  هاي مثنوي مناجات -3
هـاي    هاي مثنوي از ويژگـي      منظور توضيح مضامين قصه     ر مولانا با خداوند به    هاي مؤث  خطاب

پـردازي خـود، در پـي قـالبي بـراي         به قاعدة داسـتان   «مولانا  . بنيادين اين كتاب عرفاني است    
: 1399محجـوب،   (» شرح مسائل ديني، اجتماعي، فلسفي و توصـيف عـوالم عاشـقانه اسـت             

ايــن مقالــه بــه آن دســته از . ضــوعات نظــر داردهــاي خــود بــه ايــن مو و در مناجــات) 101
دهـد كـه عمـلاً در تفـسير و تـشريح مـضامين داسـتان نقـش دارد و                     هايي ارجاع مي    مناجات

گنجاند كه زمينة محتوايي و فرمي       ها مي  اي در لابلاي داستان    ها را به گونه    مهارت مولانا آن  
از مقاصد سخنان عميق صوفيانه در دهد و در همين رابطه، استنتاج     آن را تحت تأثير قرار مي     

  . نمايد ضروري مي) 231ـ 224: 1400ك لاوژه، .ر(ها، رمزها و نمادها  قالب تمثيل
بـديل    دهـد، بـي    نظم و تناسبي كه مولانا در مثنوي به ابيات متضمن نيايش با خداوند مي             

ي و الهـي،    هاي معنو  هاي عرفاني و ارزش    بيان هر نوع معني حاصل از تأمل در انديشه        . است
انـدازة   مقتضي توصيف آن قال و حال در آن موقعيت كلامـي اسـت كـه در اثـر هجـوم بـي              

بـر بـاطن مولانـا عـارض و بـر زبـان وي              » وحـي دل  «هيجانات عاطفي شديد و يا به تعبيـري         
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هـاي مثنـوي و در قالـب مناجـات بـه             شود و در آغاز، ميانه و يا پايان برخـي قـصه            جاري مي 
چنين كيفيتي غلبة حق و تجلي الهـي را بـر تمـام اجـزاي وجـودي وي                  آيد و    نمايش در مي  

و در اشـاره  » ...حكايت رفتن گرگ و روباه در خدمت شـير        «دهد؛ چنانكه در ميانة      نشان مي 
  : كند در اندرون، داستان را قطع و به نحو سخت مؤثري ندا مي» صفت توحيد«به 

 اي خـــدا جـــان را تـــو بنمـــا آن مقـــام    
ــا كــه ســازد جــان پـ ـ     اك از ســر قــدم ت

  

ــي   ــه درو بـ ــي كـ ــرف مـ ــلام حـ ــد كـ  رويـ
ــدم   ــاي عـــ ــة دورپهنـــ ــوي عرصـــ  .ســـ

  )140: 1374مولوي،                       (
هايي كه افادة معنوي مورد انتظـار مخاطـب اسـت، نتيجـة              گفتن در چنين حالت    مناجات

دهد   هاي عاطفيِ عارف بر سخنانِ خويش است و نشان مي          مستقيم غلبة احوال دروني و مايه     
هاي   كه مولانا در چنين مواردي مناجات با معبود را نياز فكري و عاطفي خود براي برداشت               

داند كه براي ايجـاد رغبـت در خواننـده و نيـز تلطيـف سـخن و                   معنوي در زمينة داستان مي    
در مكتب مولانا، زبان و حقيقت پيوندي . آورد حفظ جنبة هنريِ صورت كلمات بر زبان مي  

 و در ميانة بيان معنا، نيايش با پروردگار تنها طريق ممكن در قوت انديشه و تنها ديرينه دارند
آدميـان در انـدرون دل، از روي        «عامل يگانه در تعميق مضمون سخنان عارفانة اوست؛ زيرا          

باطن، محب حقند و طالب اويند و نياز بدو دارند و چشمداشت هرچيـزي ازو دارنـد و جـز                    
 گونه معارف و در      بيان اين ). 116: 1386مولوي،  (» دانند تصرّف نمي وي را بر خود قادر و م      

هاي مد نظر خود را در     در ادامه، مناجات  . رساند  چنين موقعيتي از كلام ما را به اين نتيجه مي         
شـده را بـا تفـصيل بيـشتري در       دهـيم تـا موضـوعات مطـرح         جدول و نمودار زير نمايش مي     

  :كنيم جزئيات آن  تبيين 
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  ـــــــــ  پايان  13  1890 ـ 1878
  اي خدا جان را تو بنما آن مقام  5

  

  ـــــــــ  ميانه  2  3093 ـ 3092
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  هاي دقيق ياد ده ما را سخن  7
  

  ـــــــــ  پايان  9  699 ـ 691
  ديد موسي يك شباني را به راه  8

  

  مناجات  آغاز   5  1724 ـ 1720
  يا رب اين بخشش نه حد كار ماست  9

  

  ـــــــــ  پايان  7  2449 ـ 2443
  حق آن قوت كه بر تلوين ما  10

  

  
  

2  

  11  2507 ـ 2497

  
  
32  

  ـــــــــ  ميانه
  بخش جان انبيا اي سعادت  11

  

  ـــــــــ  ميانه  3  409 ـ 407
  اي كريم و اي رحيم سرحدي  12

  

  ـــــــــ  ميانه  6  2216 ـ 2211
  موسي آمد در مناجات آن سحر  13

  

  
  

3  
  7  3389 ـ 3383

  
16  

  ـــــــــ  ميانه
  كرد او كه فرمانت رواست سجده مي  14

  

  ـــــــــ  ميانه  2  3158 ـ 3157
  سبطي آن دم در سجود افتاد و گفت  15

  

  
  6  3503 ـ 3498  4

  
  ـــــــــ  ميانه  8

  نظير ايثار كن اي خداي بي  16
  

  مناجات  ميانه  8  312 ـ 305
  اي مبدل كرده خاكي را به زر  17

  

  مناجات  پايان  6  785 ـ 780
  اي دهندة قوُت و تمكين و ثبات  18

  

  مناجات  ميانه  4  1200 ـ 1197
  يا إلهيِ سكِّرَت أبصارناَ  19

  

  ـــــــــ  پايان  13  3319 ـ 3307
  اي همايي كه همايان فرخي  20

  

  ـــــــــ  ميانه  6  4095 ـ 4090
  اي عفوهاي جمله عالم ذره  21

  

  ـــــــــ  ميانه  8  4117 ـ 4110
  عفو كن اي عفو در صندوق تو  22

  

  ـــــــــ  هميان  14  4163 ـ 4150
  پرست عفو كن زين بندگان تن  23

  

  
  

  
  
  
5  

  7  4181 ـ 4175

  
  
  

  
66  

  ـــــــــ  ميانه
  اولم اين جزر و مد از تو رسيد  24

  

  مناجات  پايان  14  233 ـ 210
  ها فرياد رس اي دهندة عقل  25

  

  ـــــــــ  پايان  4  1441 ـ 1438
  كاي كريمي كه در آن ليل وحش  26

  

  ـــــــــ  پايان  2  2308 ـ 2307
  اي بكرده يار هر اغيار را  27

  

  ـــــــــ  پايان  4  2320 ـ 2317
 عارف از معروف بس درخواست كرد  28

  

  ـــــــــ  ميانه  11  2898 ـ 2887
  شنيد ايستاده راز سلطان مي  29

  

  ـــــــــ  ميانه  3  3387 ـ 3385
  يي بيداريي خواب در بنهاده  30

  

  ـــــــــ  ميانه  2  3569 ـ 3568
  اي خدا بگمار قومي روحمند  31

  

  
  
  
  

6  

  2  4504 ـ 4503

  
  
  
  
42  

  ـــــــــ  ميانه
    214  جمع ابيات
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   هاي مثنوي به تفكيك هر دفتر  مناجات تعداد ابيات.1نمودار 

  
  تحليل و بررسي -4

ن تعـداد ابيـات آن در دفتـر    و بيـشتري )  عنـوان 8(هاي مثنوي در دفتر شـشم      بيشترين مناجات 
در دفتر پنجم سه مورد و در دفاتر دوم و ششم هر كـدام يـك مـورد بـا عنـوان                      . پنجم است 

ها در خلال عناوين و تيترهاي مربـوط بـه داسـتاني             ذكر شده است و بقية مناجات     » مناجات«
ز تعداد  ا. آمده است كه هدف مولانا تبيين مضامين قصه با استفاده از محتواي مناجات است             

 11و  » ميانة داستان « نمونة آن در     19،  »آغاز داستان « نمونة آن در     1شده،    مناجات بررسي  31
هـايي كـه در ميانـه و پايـان داسـتان             تمامي مناجات . قرار دارد » پايان داستان «نمونة ديگر در    

كننـد و سـخن را در زمينـة     اند به تقويت بنيـان فكـري و انديـشگي مولانـا كمـك مـي               آمده
كننـد   رسانند و ابهام را از ساحت متن زايل مـي          سيري و تأويلي مولانا به فرجام روشني مي       تف

و هيجان عاطفي عميقي بـه تـصويرهاي روشـن حاصـل از مكاشـفه و مـشاهدة مفـاهيم والا                     
مولانا به هنگام انتقال انديـشه بـه مخاطـب، مـضامين داسـتان را بـه روشـني بيـان                     . بخشند  مي
ورزد، در   ها و مواعظ تأكيـد مـي       ها و نمادها به بيان حكمت       راه تمثيل  كند و آنگاه كه از      مي

آويزد و در اين هنگـام تأويـل         هنگام آفرينش مضامين شهودي و باطني به دامن مناجات مي         
هـاي بـدون      بيان به صورت استعاره   «يابد؛ زيرا    نمادها و رمزها براي درك معني ضرورت مي       

هـا   كننـد كـه گـشودن آن       ستان حكم رمزهايي را پيدا مي     آيد و عناصر دا    قرينه و رمز در مي    
: 1385،  1پورنامداريان، ج (» خوانند مخاطب را به دقت و تأمل بر متن و فعاليت ذهني فرا مي            

خلق مناجات بـراي تـشريح      » پريشاني انديشه «ها و قبل از      ها و استعاره   در تلاقي تصريح  ). 60
و مفـاهيم در خـدمت بيـان افكـار عرفـاني      گيرد و به جهـت تكميـل معـاني         نمادها شكل مي  

  .كنيم تري تبيين مي طور روشن آيد كه در ادامه با دقت بر جزئيات، اين موضوع را به درمي
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  ها يافته -5
تـوان آن را   حركت و پويايي در مجموعة مضامين و معـاني مثنـوي قابـل تأمـل اسـت و مـي                   

اي است كه خواننـده در هـر         حاصل انسجامي دقيق در شاكلة وجودي آن دانست و به گونه          
پيونـد عميـق عاطفـه و معنـا و          . يابـد  لحظه شگردي نو در تفسير موضوع و تأويل مفهوم مـي          

. يابـد   هـاي وي مـصداق بـارزي مـي         دهـد، در مناجـات     نظمي كه مولانا به ساختار مثنوي مي      
 كـه  اند، طوري توان يافت كه از طريق مضامينِ مناجات تكميل شده هاي متعددي را مي   قصه

يابـد و يـا    اگر آن مناجات ـ غالباً ـ در ميانه و يـا انتهـاي قـصه نيايـد، انتقـال معنـا نقـص مـي          
قصه همـراه بـا مناجـات،       . مانَد  هاي باريك آن ناگفته مي     كم راز و رمز مكتوم در نكته       دست

شگرد و تلاش توأمان مولانا براي آفرينش، فخامت و تكامل محتواست و ازآنجاكه مثنـوي               
تـوان مناجـات را از    دارد، مـي ) 33: 1400بخـشي،  (»  جوشـشي ـ الهـامي ـ ارتجـالي     ماهيت«

شمار آورد كه بخشي از جمـال صـورت و كمـال              عناصر بنيادين آفرينشِ مفاهيم شهودي به     
هاي مولانا از مثنوي با الفـاظي چـون نـور، هـادي،              يابد و البته توصيف    معني در آن نمود مي    

... وي، كلام حكمت، سرّ نهان، الهام ربـاني، صـيقل ارواح و           دكان فقر و وحدت، كتابي معن     
  :كند اين ادعا را تأييد مي

ــود    ــيقل ارواح بـــ ــه صـــ ــوي كـــ  مثنـــ
  

ــود    ــتفتاح بـــــ ــشتش روز اســـــ  .بازگـــــ
  )182: 1374مولوي،                          (

 در توان گفت در نگاه مولانا هر نوع فرم و محتـوايي  ها مي ها و عبارت به استناد اين واژه  
اسـت و بـراي اظهـار مفـاهيم         » كـشي  معنـي «و  » بيني  معني«،  »داني معني«نوع مناجات به قصد     

تـوان از كـشف رمـوز عميـق و            حكمت و حقايق در كلام عرفاني، در حالـت مناجـات مـي            
مولانـا بـراي بيـان مقاصـد و اغـراض تعليمـي در مكتـب        . اشارات دقيق سخن به ميـان آورد   

ي كشف مشكلات و رموز علوم و آشكارساختن بواطن آن از فكري و مسلك عرفاني و برا    
وي در تبيـين    . دانـد  راه تعليم، تزكيه و تصفية بـاطني را شـرط اساسـي در ايـن موضـوع مـي                  

اشـاره  » ...كـردن آدم از ضـلالت ابلـيس    تعجب«، به داستان   »زدن بر تباهكاران   طعنه«موضوع  
وي را  بـر اسـرار نهـاني واقـف           زنـد و     كند و وقتي غيرت حق بـر آدم صـفي بانـگ مـي              مي
برد و تركيبي  زمينة كلام را به سوي مناجات مي » گويي  بافت حاكم بر سخن   «سازد، بنا به     مي

  :آفريند استوار در زبان و بلاغت و در بيان عواطف وجداني و احوال روحي مي
ــدناَ   ــستَغيثينَ اهــــ ـــ ــاثَ المـ ـــ ــا غيـ ـــ ــالعلوُمِ والغنـَــــــي    يـ ــار بـِــــ ــا افتخـَــــ  لـَــــ



 لاوژه / هاي مثنوي مناجات ـ قصه / 140

ــالكَرمَ    ــديت بـِــ ــاً هـــ ــزِغ قلَبـــ ــا تـُــ  لـَــ
ــذر ــضا بگــ ــوء القــ ــا ســ ــان مــ  ان از جــ
ــخ ــست     تلـ ــيچ نيـ ــو هـ ــت تـ ــر از فرقـ  تـ

  

 واصــــرِف الــــسوء الَّــــذي خـَـــطَّ القَلـَـــم
ــا    ــوان رضــــ ــا را ز اخــــ ــر مــــ ـــ  وا مبـ

 ...پناهــــت غيــــر پيچــــاپيچ نيــــست بــــي
  )173: 1374مولوي،                  (

بيرون به درون و از درجـة دانـي بـه مرتبـة عـالي             مولانا در مناجات، مراتب صفات را از        
برنـد    برد؛ چنانكه اعراب در هنگام مدح، صـفات را از مرتبـة فروتـر بـه درجـة برتـر مـي                       مي

).  جدول 19ك رديف   .ر(و ترتيبِ بيان صفات سير صعودي دارد        ) 22: 1383،  1صافي، ج (
 مثنـوي را بـه زبـان تـازي     وي تحت تأثير غلبة زبان و بيان قرآن بر ذهن خويش، بيان تعـاليم             

ــوش ــي    خ ــان فارس ــر از زب ــوي، .ر(ت ــي) 495: 1374ك مول ــواهدي از    م ــق ش ــد و طب دان
تـوان گفـت كـه معـاني عرفـاني            مـي )  جـدول  15ك رديـف    .مـثلاً ر  (هـاي مثنـوي      مناجات
تـري تأكيـد كنـد،     تـر و عميـق   آفريند و هرگاه بخواهد به مفهوم دقيق  تري به عربي مي     ژرف

بـرد و حتـي بـراي ايـن      ت، تركيبات، اصـطلاحات و عبـارات عربـي بهـره مـي     غالباً از جملا 
هايي از آيـات قـرآن كـريم و احاديـث نبـوي را در زبـان اصـليِ آن         منظور، تمام و يا بخش 

هاي متأثر از تأمل در آن سـخن         دهد و يا در شكل تأويل در مفاهيم قرآن و انديشه            جلوه مي 
در بيت اول مناجات مذكور، تفـاخر بـه         .  مشهود است  ها اين كيفيات   گويد و در مناجات    مي

انجامـد كـه در انديـشة مولانـا نـشانة             نكوهد؛ زيـرا بـه كبـر مـي         هاي قليل بشري را مي     دانش
رهد مگر آنكه خداوند او را از اين آفـت حفـظ             ناپختگي فرد است و كسي از اين ابتلا نمي        

 سـورة آل عمـران،      8اشـاره بـه آيـة       در بيـت دوم بـا       . كند و دانش او را به بينش مبدل سازد        
دانـد و معناهـاي ديگـر را در گـرو تحقـق ايـن شـرط                  ها را از سوي خداوند مـي       هدايت دل 

اي عرفاني    بيتي مثنوي را در انتها به قصه        شناسد و تماميِ اين مفاهيم، حكايت كوتاه شش        مي
  . كند تبديل مي

تـرين و دشـوارترين مباحـث        كـه سـخن از پيچيـده      » شـير و نخچيـران    «مولانا در داستان    
ــار   ســلماني و (عرفــاني، فلــسفي و كلامــي نظيــر معرفــت، جهــد و توكــل و يــا جبــر و اختي

بعـد از   . كـشد  اسـت، محـدودة كـلام را بـه سـاحت مناجـات مـي              ) 81: 1400پورنامداريان،  
كنـد و شـيوة      موفقيت خرگوش در هلاك شير، منطق طبيعي روايت داستان را دگرگون مي           

سـازد و در كـسوت       هـا را متوجـة خداونـد مـي         گيرد و خطـاب    را در پيش مي   بياني ديگري   
  :دهد نيايش سخن را ادامه مي
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ــور    ــا آب طهَـــ ــا ربنـــ ــزن يـــ ــو بـــ  تـــ
ــان توســــت  ــه در فرمــ ــا جملــ  آب دريــ
 گــر تــو خــواهي آتــش آب خــوش شــود 
ــت    ــاد توس ــم از ايج ــا ه ــب در م ــن طل  اي

 اي مـــان داده طلـــب تـــو ايـــن طلـــب  بـــي
  

ــه     ــالم جملـ ــار عـ ــن نـ ــود ايـ ــا شـ ــورتـ   نـ
 آب و آتــــش اي خداونــــد، آن توســــت
ــواهي آب هــــم آتــــش شــــود     ور نخــ
ــت   ــا رب داد توســ ــداد يــ ــتن از بيــ  رســ

ــا داده  بـــــي ــد عطاهـــ ــمار و حـــ  .اي شـــ
  )68: 1374مولوي،                    (

دهـد كـه تنهـا     و با توجه به استنتاج خويش از مسائل پيچيدة عرفاني ـ كلامي نـشان مـي   
خواسـت او هـيچ      ور حادث در نظام هستي، خداوند است و بـي         ها و ام   مؤثر حقيقي بر پديده   

است و فراتر از    » كسب فعل «ها بر مدارِ     يابد و مبناي انجام امور توسط انسان       امري تحقق نمي  
) دو مظهر توانايي و ناتواني(تقابل شير و خرگوش ). 7ـ 6: 1399حاتمي، (آن حقيقت ندارد 

 مخاطب، جز اين نيـست كـه مولانـا بـا اسـتفاده از      و غلبة ضعيف بر نيرومند بر خلاف انتظار 
غايت معنويِ قصه نشان دهد كه براي اثبات حوادث عالم نبايد منشأ و يـا علتـي جـز اراده و                 

كه ـ در حدود جستجوهاي نگارنـده   » ربناَ«استفاده از واژة قرآنيِ . فعل خداوند جستجو كرد
از سـوي  . نمايـد   كار رفته است، برجسته مي   بار در اين كتاب آسماني به گونة نيايش به         69ـ  

هـاي آن دو     ديگر هر دو وجـه كـاراييِ زبـان و انديـشه و عامـل نيرومنـدي و تقويـت جنبـه                     
يابد و بـراي ادامـة رونـد تبيـين            از طريق تقابل دو سوية اضداد معنا مي       ) 591: 1388فيضي،  (

 تكملـة معنـايي آن در       آفريني و  نكات مطرح در قصه و تفهيم مخاطب، بهترين امكانِ سخن         
ناپذير نتيجة پايـاني داسـتان در ديـدگاه          آيد تا وجه توجيه    مثنوي از طريق مناجات فراهم مي     

  . نظر آيد مخاطب مقبول به
ويژه در ارتباط با تأمل  بخش مهمي از موضوعات عرفاني مورد نظر مولانا در مثنوي و به 

ايـن معنـي را در داسـتان    . شـود  ل ميو تأويل جهان دروني آدميان نيز ازطريق مناجات حاص   
مولانـا داسـتان را بـا اشـاره بـه           . يـابيم  مـي » كردن مناديانِ قاضي مفلسي را گرد شهر       تعريف«

كند و به مرور افادات عرفاني خود را متناسـب بـا سـاختار خـاص                 واقعيات زندگي آغاز مي   
اش بـه سـمت      گيدهد و معاني را بـا تمـام گـسترد          ذهنيت خويش از ظاهر به باطن توجه مي       

برد و اين حركـت مـستمرّ او بـر گـردش مفـاهيم و در قالـب حكايـات و                      استعاره و نماد مي   
در پايان قصه به كنـه واقعيـات        . شود ها در تمامي فضاي مثنوي مشاهده مي        تمثيلات و سمبل  

» صـنع حـق   «و  » نيـستي «،  »لامكـان «كنـد و از اصـطلاحاتي نظيـر          اسرارآميز دروني اشاره مي   
» محـو و نيـستي    «. بـرد  تـري مـي    بينيِ خود را بـه قلمـروِ وسـيع         آورد و جهان   ه ميان مي  سخن ب 
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ك .ر(» معراجِ فلـك  «هاي اوست تا جايي كه آن را         چكيدة سخنانِ مولانا و در طي مناجات      
خواند و براي تبيين و توضيح آن تضرع به درگاه الهي، زبـان را بـه                 مي) 903: 1374مولوي،  

  :دهد أت ميگونه جر گفتاري شطح
 هــــاي دقيــــق  يــــاد ده مــــا را ســــخن  

 گـــر خطـــا گفتـــيم اصـــلاحش تـــو كـــن
  

ــو را رحــــم آورد آن اي رفيــــق    ــه تــ  كــ
ــلطان ســـخن  ــو، اي تـــو سـ  ...مـــصلحي تـ

  )209ـ 208: 1374مولوي،          (
: آفريند  مولانا بر پاية ارتباط مبتني بر مكاشفة باطني خود با مخاطبان دو نوع مضمون مي              

كنـد و از سـوي    وهوم و ظاهريِ افراد را در قالب داسـتان روايـت مـي      از يك طرف وجود م    
يابـد و عـالم       نظير به نام محو و نيـستي مـي         اي بي  ديگر هدف غايي خلقت انسان را در پديده       

را ) 64: 1392كـربن،   (» بـرزخ ميـان محـسوس و معقـول        «شدة وي در اين داسـتان،        توصيف
يـافتن بـه مغـز        سـت و تقويـت آن بـه مثابـة دسـت           زبان در انديشة مولانا پويا    . كند ترسيم مي 

هـاي افـراد در پيرامـون جهـان          تأكيد بر همساني و اختلاف ديـدگاه      . شود  حقيقت دانسته مي  
مادي و معنوي آنان از يك طرف و ترغيب آنان به گرايش به سوي عالم معنا و حركت در                   

عتقـديم كـه ايـن    شـود و م  مسير روشن آن از سوي ديگر، بـر مـضامين مناجـات اسـتوار مـي        
  .يابد كيفيت با استفاده از كاركرد مفهومي اين نوع ادبي معنا مي

           آوردن سـائل، آن     بـه حيلـت در سـخن      «همين مضمون در مناجات مربـوط بـه حكايـت
مبين آن است كه هيجان شديد مولانا از بيان اين معني، دل و گل را در برابـر هـم    » ...بزرگ

 111دهد و با استشهاد به آية        تقليدي را در مقابل هم قرار مي      نشاند و علم تحقيقي و علم        مي
تـوان دريافـت كـه خداونـد مـشتري علـم        سورة توبه و با توجه به سـياقِ كـلام و قـرائن مـي              

تحقيقي است و مولانا در مناجات خويش اين عطاي عظيم الهي را بسي فراتـر از اسـتعداد و        
  :بيند شايستگي آدميان مي

  حــد كــار ماســتيــا رب ايــن بخــشش نــه
 دســـت گيـــر از دســـت مـــا، مـــا را بخـــر

  

ــو لطــف خفــي را خــود سزاســت      لطــف ت
ــدر   ــا مــ ــردة مــ ــردار و پــ ــرده را بــ  ...پــ

  )277: 1374مولوي،                  (
و در ميانة آن داستان كـه سـخن         » ...به عيادت ) ص(ادامة حكايت رفتن مصطفي     «باز در   

آورد    حلم و خشم است، دست به مناجات بر مي         هاي اخلاقي آدمي نظير    ترين گزاره  از قوي 
تا خداوند به اقتضاي لطف خود، توفيق تلوين صفات ناپسند آدمـي را كـه اسـباب كـژي و                    

اشـارة مولانـا بـه خـشم       ). 279: 1374ك مولـوي،    .ر(اند، به تكمـين هـدايت كـشد          ضلالت
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 مـديريت كنـد     پروردگار در مناجات فوق، به قصد تعليم خواننده است تا وي خشم خود را             
هـاي قرآنـي كـاملاً       هـاي مولانـا تأثيرپـذيري او از قـصه           در مناجـات  ). 64: 1400اميدعلي،  (

 و فرزنـدش در بنـاي كعبـه         )ع(توان به مناجات حضرت ابـراهيم      مشهود است و براي مثال مي     
َوإذ يـرفـع إبــراهيم القواعـد مـن البـيـت وإسماعيـل ر«: اشاره كرد  ُْ ِ ِ َِْ َِ ِ َِ َِ ْ َْ َْ َْ َ َ َ ُ َِ ُ ُبـنـا تـقبـل منَّـا إنـك أنـت الـسميع العلـيمْ َِ ْ ُ ِ َّ َ َ َ َِّ ِ ْ َّ ََّ َ َ... «

مفـاهيمي همچـون هـدايت، پـذيرش توبـه، تعلـيم، حكمـت و تزكيـه از                  ). 129ـ  127: بقره(
انـد و مولانـا از مجموعـة     هاي مثنـوي   در مناجات   ترين مفاهيم عرفاني   ترين و كاربردي   عميق
هـاي عـالي بهـره       صورت سرمـشق    هاي قرآن به    ز قصه ها براساس ديدگاه الگومدارِ خود ا       آن
  .برد مي

هـاي ناشـي از    قـراري  در كـشاكش بـي  » دقوقي و كراماتش«مولانا در قصة بلند و رمزيِ  
ورزد و خـود بـه       غلبة معنا و تسلط عشق بر روح و ضمير، در بيان مطالب حكمي شتاب مـي               

همان لحظـاتي كـه دقـوقي در        اما باز در    ) 423: 1374ك مولوي،   .ر(اين مسئله واقف است     
» بـه عنـوان اسـتعارة هـستي و وجـود          «واقعة خود سـرگرم امامـت نمـاز رازآلـود در سـاحل              

است، مولانا انديشه و ضمير وي را در مكاشـفة عرفـاني بـه            ) 95: 1400تشكري و سهرابي،    (
  :سواران به همت انفاس وي نجات يابند كشد تا گروه كشتي سوي مناجات مي

ــريم و اي  ــرمدياي كــــ ــيم ســــ  رحــــ
ــوش    ــشم و گ ــد چ ــان ص ــداده رايگ  اي ب

  

 درگــــذار از بدســــگالان ايــــن بــــدي      
 بي ز رشوت بخـش كـردي عقـل و هـوش           

  )428ـ 427: 1374مولوي،         (
هـاي    هـاي زنـدگي اشـخاص بـا مناجـات          ترين و دشوارترين موقعيت    و در اين حالت سخت    

هـاي   اننده بعد از مرور انديـشه     و خو ) 670: 1374ك مولوي،   .ر(پيوندد   مولانا به آرامش مي   
  . يابد ها آرام مي ها و قصه هاي فراوان، داستان بلند مثنوي در قالب تمثيل

كه صحبت از تبديل اعيان و صـفات مذمومـة          » ...قصة آن حكيم كه ديد طاوسي را      «در  
بخـشد،   مهلكه است، آنچه مفهوم داستان را در شش بيت و در ساخت و بافتي خاص غنا مي         

آيد؛ به ويژه آنجا كه يكي از موارد بدفهمي از مناجات            يق مناجات پاياني به دست مي     از طر 
دهد كساني هـستند كـه بـه جهـان فـاني، ظـواهر مـادي و                  شود و مولانا هشدار مي     مطرح مي 

انـد   اينان هركه باشند، مصداق اصـلي عـام و عامـه در مثنـوي             . اند هاي آني آن دل بسته     لذت
  ):333: 1400ذاكري كيش، (

ــشر    اي مبــــدل كــــرده خــــاكي را بــــه زر    ــرده بوالبـــ ــر را بكـــ ــاك ديگـــ  خـــ
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 كـــــار تـــــو تبـــــديل اعيـــــان و عطـــــا 
 ســـهو و نـــسيان را مبـــدل كـــن بـــه علـــم

  

ــا    ــسيان و خطـ ــت و نـ ــن سهوسـ ــار مـ  كـ
 ...مــن همــه خلمــم، مــرا كــن صــبر و حلــم

  )737: 1374مولوي،                  (
هيم و تعبيـر رمزهـاي سـخنان مولانـا          در اين نمونة عالي، كيفيت شگرفي را دربـارة مفـا          

گنجد و در اين موارد آنچه بيـان      هاي مثنوي در زي عبارت نمي      بسياري از حكمت  . يابيم مي
افزايـد و در      كند، بلكه بر ابهام متن و معناگريزي آن مي         شود نه تنها مفهوم را روشن نمي       مي

 بـه مناجـات روي   هـاي شـهودي،    اين موقعيـت بـراي تبيـين لطـايف كـشفي و توضـيح پيـام               
گفتن ذوق درك زيبايي و ميلِ به شناخت جان را در نهاد آدمـي               اين نوع مناجات  . آورد مي

هـاي مبتنـي بـر       سازد تا آدمي احـوال درونـي و اسـرار بـاطني را از گـذر تـداعي                  متمكن مي 
سـروش،  (ها برآيـد     هاي ذهني خويش دريابد و از عهدة تفسير آن          هاي عرفاني و يافته    تجربه
آورد و مفاهيم    هايي كه مولانا پيش از اين و در توضيح فناي عارفانه مي            تمثيل). 185: 1388
دهـد، وافـي بـه مقـصود نيـست و مناجـات روي               ها را تا حـد ادراك خواننـده تنـزل مـي            آن
  :نمايد مي

 هــــاي جهــــان اي كريمــــي كــــه كــــرم
ــير از غفــــوري تــــو غفــــران چــــشم   ســ

  

ــان     ــارت نهــ ــيش ايثــ ــردد پــ ــو گــ  محــ
 ــ ــر شـ ــان بـ ــر روبهـ ــو چيـ ــو تـ  ...ير از عفـ

  )883: 1374مولوي،                  (
بـرتنس،  (» هاسـت  يكي از عملكردهـاي بنيـادين ذهـن آدمـي خلـق تقابـل             «دانيم كه     مي
تـرين   و تقابل نفس و عقل و توضيح آن در شـكل تمثيـل و يـا داسـتان، كليـدي                   ) 77: 1387

ترين نمونة وصل اتحاد نفـس       ليموضوع تعليمي مولانا در مثنوي است و از ديد محققان، عا          
نيكلـسون،  (كنند   جزئي با عقل و جان جهان است كه از آن به اتحاد عاشق و معشوق ياد مي                

شـود و ركـنِ       هرگاه زبان مولانا در بيان تعاليم صوفيانه دچار خدشـه مـي           ). 267: 1374،  1ج
 و تفـسير و     شـود تـا عـلاوه بـر طـرح          دهد، مناجات آغاز مي    معناآفريني خود را از دست مي     

كشف معاني فراوان رمزي و تمثيلي در قالب تجربيات عرفاني، بر كشش و جذابيت داستان               
خواند و به تعبير برخي،  الدين مي  را بستة همت چلبي حسام    » گردن مثنوي «مولانا  . نيز بيفزايد 

شـود كـه از آن بـه قرارگـرفتن در            در اين ميان واسطة ميان فرستندة پيام و مخاطـب آن مـي            
ــ ــي ش ــر م ــد  رايط وحــي تعبي ــداريان، (كنن ــاي ). 105: 1384پورنام ــاز در انته ــر «ب ــصة فقي ق

هاي معرفتي مولانا كه حاصل تجربة باطني و دريافت شخصي اوست در      انديشه» طلب روزي
هايي در قالب دو داستان و يك حكمت و پـيش از             آيند و پس از بيان نكته      پس يكديگر مي  
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گـردد و دو بـار پـيش از          بـر مـي   » قبه و گـنج   « به شرح قصة     خاتمة ماجراهاي داستان حاضر،   
  :گويد پايان حوادث داستان، در مقام نيايش مي

 كـــاي كريمـــي كـــه در آن ليـــل وحـــش
 چــشم تيــز و گــوش تــازه، تــن ســبك     

  

 گــنج رحمــت بنهــي و چنــدين چــشش      
ـــك  از شــــب همچــــون نهنــــگ ذوالحبـ

  )988: 1374مولوي،                  (
كنـد و    هاي رحمت الهي در اوقات شب اشـاره مـي          اجات اول به گنج   مولانا در ضمن من   

دهد كه رحمت پروردگار منوط به       توضيح مي ) 988: 1374ك مولوي،   .ر(در مناجات دوم    
هاي متعـدد قـصص      هر دو مضمون نيايش، افكار و انديشه      . قابليت و استحقاق آدميان نيست    

دارنـد و زنجيـروار عامـل اسـتواري و           ز مـي  آميزند و از تفرق معاني و مفاهيم بـا          را به هم مي   
هـاي مثنـوي آن اسـت كـه ايـن            نكتة قابل توجه دربارة تمامي مناجـات      . فخامت كلام اويند  

اي بـراي   كند و به منظور ايجاد فضاي مكاشفه اي را القاء مي  ها و معاني تازه    مجموعه، انديشه 
ها و   ن و تتميم مفاهيم آن قصه     بيان مقاصد مورد نظر مولانا كه در عين حال به تكميل مضامي           

هـا را بـراي درك خواننـده         هـاي معنـايي آن     كرانگي نيز بينجامـد و زمينـه       ها به بي   تعميم آن 
  .رود كار مي بگستراند، به

نمايـد و در     كژسيري آدميان در نتيجة نسيان و فراموشـي و احـساس گمراهـي روي مـي               
 هدايت از پروردگار و استدعاي      هاي مثنوي عمدة مضامين مناجات مولوي طلبِ       تمام بخش 

است تا انسان در مواجهه بـا عناصـر عظـيم و            ) 1031: 1374ك مولوي،   .ر(ارشاد خداوندي   
در . كننده در اين مسير روي گرداند كران هستي، قُرب حق را فراياد آورد و از غفلت تباه      بي

تي عاشقانه، كلام   گرماگرم روايت داستان در اثر معرفت شهودي و مكاشفة باطني و با رهياف            
  :برد را بر سبيل مناجات مي

ــي     ــه م ــو زخم ــيم و ت ــو چنگ ــا چ ــي م  زن
 مــا كــه باشــيم اي تــو مــا را جــانِ جــان ... 
  

ــي      ــو زاري مـ ــي، تـ ــا نـ ــي زاري از مـ  كنـ
ــان؟     ــو در ميـ ــا تـ ــيم بـ ــا باشـ ــه مـ ــا كـ  تـ

  )38ـ 37: 1374مولوي،              (
هـاي   كـاري  نشگر مولانـا ريـزه    هاست و زبان ك    شيوة بيان مناجات هنري و داراي ظرافت      

زايـي در خلـق مـضامين و مفـاهيم مثنـوي بـه هنگـام كـاربرد مناجـات بـا اسـتفاده از                       حيرت
بـودن قـرآن را      ادبـي «هاي بلاغي متأثر از وجة ادبي و بلاغي قرآن مجيـد دارد؛ زيـرا                قابليت

ها  جملة آن از  ). 120: 1399اكبري و همكاران،    (» دانست بهترين راه حل فهم راستين آن مي      
التفات بديعي متأثر از ساختار كلي مثنوي و تحت تأثير اسلوب  قرآني در اين زمينـه اسـت؛                   
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كـوب،   زريـن (زند  برد و مناجات را به ذكر پيوند مي زيرا چنين حالتي ذكر را به مناجات مي   
 كند  همچنين مولانا تأكيد مي   . و از اين منظر مستلزم دقت و ملاحظه است        ) 151: 1372،  1ج

درد و  «ناپـذير اسـت و چـون كـسي را            ها و تضادها در زندگي اجتنـاب       كه رويارويي با رنج   
  ). 345: 1374ك مولوي، .ر(نباشد، ثمرة آن غفلت از ياد خداوند است » رنج و اندهان

  :دهد در آخرين مناجات دفترِ ششم، مولانا به مفهوم برجسته و والايي توجه مي
 اي خـــــدا بگمـــــار قـــــومي روحمنـــــد

ــ ــسون خلـــ ــندوق فـــ ــد صـــ  ق را از بنـــ
  

ــدنمان واخرنـــــد      ــا ز صـــــندوق بـــ  تـــ
ــلون؟   ــا و مرســ ــز انبيــ ــرد جــ ــي خــ ـ  كـ

  )1077: 1374مولوي،                  (
دهد تـا سـالكان    و بدين ترتيب لزوم متابعت از پير را در مكتب عرفاني خويش تعليم مي           

د و بـه قلمـروِ   هـاي معنـوي خـويش از بنـد جـسم رهـايي يابن ـ       به مدد انفاس ايشان و قـدرت  
شـفيعي كـدكني   (هاي عرفاني ـ كه در آن جمع اضداد و اجتماع نقيضين محال نيست   تجربه

گفتگوي زندة مولانا با خداوند تـصويري نمايـشي         . ـ درآيند ) 18: 1393در مقدمه بر عطار،     
طـور    نمـايي آن را بـه      پنـداري و واقـع     بخـشد و حقيقـت     هـاي مثنـوي مـي      به مضمون داسـتان   

هـاي والا بـه      در اين گفتگوي صميمانه با پروردگار، معـاني و انديـشه          . برد ي بالا مي  ا فزاينده
شود كه در مقام الهام و وحي و به سبب اتصال به حق به باطن روشنِ              خداوند نسبت داده مي   

كننــدة معــارف كــشفي و شــهودي خــويش بــا اســتفاده از   يابــد و او روايــت مولانــا راه مــي
  .عرفان در بطن مناجات استهاي گستردة زبان  قابليت

  

  گيري   نتيجه-6
دهد كه مولانـا در اشـاره         هاي آن نشان مي     هاي مثنوي در محدودة قصه      مطالعة دقيق مناجات  

هاي خويش و از طريق خلق معاني نو در اين نوع ادبـي و در              هاي عارفانة مناجات   به مضمون 
هاي   مضامين متعدد و متكثر قصه     هاي مثنوي، مخاطب را به فهم بواطن       ارتباط با مفاهيم قصه   

برد كه در روايت عادي اين امكان وجود ندارد و سپس از طريق خلاقيت ذهـن     خود راه مي  
و مهارت زبان صوفيانة خود در پويايي فرم اثر و تقويت ويژگي ترغيبي زبان، معـاني ناتمـام      

اي تجـسمي    ، صـحنه  زند و در آن بافتار عاطفي نيرومند       قصه را به محتواي مناجات پيوند مي      
  . كند از ارتباط عميق و دائمي انسان و خداوند ترسيم مي

شود اين است كه كثرت معـاني و         هاي مثنوي استنباط مي    اي كه در بررسي مناجات     نكته
گـويي و يـا      هـاي باريـك و دقيـق ذهنـيِ مولانـا او را از ادامـة قـصه                  مفاهيم ناشي از تـداعي    
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بـرد؛    دارد و به مسير مناجات مي       هاي داستاني باز مي    پردازي و حتي توصيف شخصيت     تمثيل
هـاي داسـتاني     توان تشخيص داد كه سخن شخصيت      درستي نمي   ها به   اما در هيچ كدام از آن     

گيرد و يـا از زبـان        دست مي   يابد و يا اينكه مولانا رشتة كلام را به         در قالب مناجات ادامه مي    
ويژه در دفاتر اول، پـنجم        هاي مثنوي را به     اتكند و اين كيفيت، مناج     انسان كامل نيايش مي   

  .دهد و ششم برجسته و نمادين جلوه مي
بخـشند و بـراي بـسط        هاي مثنوي بخش قابل توجهي از پيكرة قصه را شكل مي           مناجات

رونـد و حاصـل تـدبر در سـاختارِ      اند، به كار مي موضوعات ماورايي كه در قصه مطرح شده   
هـا    ت  استعمال بعضي مناجا  . شوند ي عرفاني مولانا محسوب مي    قرآني و تعاليم اخلاقي و مبان     

اند و برخي ديگـر، بيـشتر احـوال          از زبان مولانا در جهت توضيح و تفسير مضامين قصه بوده          
هـاي   هـا جنبـه    اي از آن   كننـد و پـاره     هاي داسـتان را توصـيف مـي        رواني و دروني شخصيت   

هاي مثنوي   ر تتميم و تكميل معاني قصه     پرورند و بدين صورت د     تمثيلي مضامين قصه را مي    
توان محـصول الهـام، عـشق، مكاشـفه و مـشاهدة       هاي مثنوي را مي مناجات. گذارند تأثير مي 

مولانـا در نتيجـة شـهود عارفانـه، تجربـة      . باطني در اثر تبلور معارف عرفـاني مولانـا دانـست     
تـأثير مناجــات  . ســاندر اي كـاملاً عرفــاني مـي   روحـاني خــود را بـه زبــان مناجـات در زمينــه   

ها و موانعي متعددي را كه در زمينة بيان عقايد عرفاني وجـود دارد، زايـل و بـه افـق                      حجاب
كند و مصاديق روشني به عبـارات و سـخنان عاشـقانة مولانـا               ماوراي عالم حس رهنمون مي    

هـاي نـو را نمـايش         ، مـدام در بـودن      مولانا در مـشاهدة عرفـاني در طـي مناجـات          . بخشد مي
برد و بـا اسـتفاده از امكانـات           دهد و قصة عرفاني خود را در اين بافتار به سمت تعالي مي              يم

هـاي معنـوي را در دايـرة          و در نتيجة تجلي شهودي در بـستر مناجـات، دريافـت           زبان عرفان   
  .گسترد اي نو مي ارتباط خالق و مخلوق در قصه

  

  فهرست منابع
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  .353ـ 325 ، صص)40(
  .علمي: ، تهران1 چاپ چهارم، ج،سرّ ني). 1372(كوب، عبدالحسين  زرين

  .صراط:  چاپ چهاردهم، تهران،قمار عاشقانه). 1388(سروش، عبدالكريم 
هاي ادب  پژوهش ،»جبر و اختيار از منظر عرفان و كلام«). 1400(سلماني، علي و تقي پورنامداريان 

  .98ـ 81، صص 46پياپي ، 1، 15 ،)گوهر گويا (عرفاني
از ميراث عرفاني خواجه عبداالله (در هرگز و هميشه انسان  .)1394(  محمدرضا،ي كدكنيعيشف

  . سخن: تهران،1 چ ،)انصاري
  .نقش:  قم،هاي عاشقانه مناجات و زمزمه). 1383(صادقي اردستاني، احمد 

  .احسان:  تهران،الجدول في اعراب القرآن). 1383(صافي، محمود 
ح محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ چهاردهم، يصحت ،الطير منطق). 1393(ر، محمد بن ابراهيم عطا

  .سخن: تهران
دوفصلنامة علمي تخصصي ، پژوهشنامه عرفان ،»نيايش در انديشة مولوي«). 1388(علمي، قربان 
  .59ـ 37، صص 1، 1، عرفان

  .اطلاعات:  تهران،صدها سال تنهايي). 1388(فيضي، كريم 



  149 / 1401، بهار 28، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 ،»بررسي مباني دعا از منظر مولوي با تأكيد بر مثنوي«). 1392( بخشعلي و طيبه مكي آبادي قنبري،
  .61ـ 38، صص 32، 8، مطالعات نقد ادبي

يافته در آثار  هاي كمال بررسي و تحليل سير مراتب انسان«). 1400(كاظمي، مرضيه و همكاران 
  .30ـ 8، صص )90 (25، پژوهي ادبي فصلنامه متن. »مولانا

  .مينوي خرد:  ترجمة جواد طباطبايي، تهران،فلسفة ايراني و فلسفة تطبيقي). 1392(كربن، هانري 
. »هاي پريان هاي مثنوي و قصه هاي حديقه، داستان كاركرد نماد در حكايت«). 1400(لاوژه، طاهر 

  .241ـ 217، صص )89 (25، پژوهي ادبي فصلنامه متن
مثنوي برپاية نظرية مايكل » طوطي و بازرگانِ« تمثيل شناسي نشانه«). 1399(محجوب، فرشته 

  .116ـ 99، صص 45، پياپي 2، 14، )گوهر گويا (هاي ادب عرفاني پژوهش. »ريفاتر
فصلنامة . »دعا از ديدگاه ابن عربي و مولانا«). 1395(محمودي، مريم و مهديه ولي محمدآبادي 

  .163ـ 148، صص 50، 13، عرفان اسلامي
: ، تهران7 به تصحيح نيكلسن، چ ،مثنوي معنوي). 1374(لديـن محمد بلخي ا مولوي، جلال

  .انتشارات علمي و نشر علم
: ، تهران2الزمان فروزانفر، چ  صححِ بديعت ،فيه ما فيه). 1386(ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مؤسسه انتشارات نگاه

حكمت،  اصغر علي اهتمام به ،الابرارة عد و الاسرار كشف .)1382 (الدين رشيد ابوالفضل ميبدي،
  .اميركبير :تهران ،7، چ 1جلد 

  .156 ـ 154  صص،26 شماره ،كيهان انديشه ،»مناجات مولوي در مثنوي«). 1368(نژادسليم، رحيم 
 ترجمه و تعليق حسن لاهوتي، دفتر ،شرح مثنوي معنوي مولوي). 1374(نيكلسون، رينولد الين 

  .علمي و فرهنگي: ناول، تهرا
، نامه فرهنگستان ،»آيا پاسخ حضرت موسي كلام بلاغي است؟«). 1384(وحيديان كاميار، تقي 

  .58 ـ 45صص ، 26
 .حسينيه ارشاد:  تهران،مناجات در ادب فارسي). 1382(پور، غلامرضا  ياسي
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Abstract 
"Hymn" in Masnavi has an esoteric meaning on the one hand, and an artistic 
role, on the other hand, which chiefly explains the themes and concepts of 
the stories. Rumi, in order to express mystical points and to complete his 
inner thoughts, considers the use of hymn as an effective way to explain the 
mystical themes of the stories. It should be known which purposes of 
mystical speech Rumi intends to achieve by using hymns. Accordingly, 
investigating the role of hymn and its function for a better understanding of 
the foundations of Masnavi aesthetics, explicating Rumi's mystical views 
using the interpretative approach of story’s symbolic meanings, and 
explaning the way of expansion of its concepts according to the rhetorical 
potential of this literary genre, are the main objectives of the present 
research. This article, through applying a descriptive method and using 
content analysis and criticism of research components, evaluates Masnavi 
hymns in relation to the content of its stories. The results of the research 
show that prayers change the field of Masnavi aesthetics to a great extent 
and its use not only expands Rumi's mental findings in new meanings and 
forms, but also clearly interprets the symbolic and ambiguous concepts of 
the story based on it. 
 
Keywords: Emotional language of Rumi, Masnavi’s hymn, Symbolic 
concepts, Interpretation. 
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